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در ايران ما بر عكس فرنگستان كه امروز ديگر مردم شهر نشينش عموما اجاره 

اده ها پشت اندر پشت در همان شهر و همان محله و همان نشين هستند اغلب خانو

كوچه و همان خانه بزرگ شده همانجا نشو و نما ي يافته اند در شهرهاي فرنگستان 

اهل يك محله كه جاي خود دارد ولي حتي مردم يك كوچه و يك گذر و از آن هم 

ر اصلا همديگر بالاتر حتي سكنه طبقات مختلفه يك عمارت و همسايگان ديوار به ديوا

در ايران بر عكس قضيه به طور كلي طور ديگر است و از آنجايي كه  .را نمي شناسند

مشت نمونه خروار است ميخواهم قصه كوچكي را كه خانواده خودم در آن منزل 

داشت به طور مختصر برايتان نقل كنم تا تصديق فرماييد كه تفاوت از زمين تا 

ه بن بست كوتاه و باريكي منزل داشتيم كه هر چند ما در تهران در كوچ.آسمان است

اسم معين و مشخصي نداشت ولي هر يك شش خانواري كه در آن منزل داشتند به 

كوچه .موقع و بي موقع سعي داشتند كه نام رئيس و بزرگ خود را بر آن ببندند

كه  )و يا به قول عوام درخت انگوري (آجرفرش نسبتا پاك و پاكيزه اي بود و تا كي 

به دو طرف ديوار  از قديم الايام در خانه ما در پاي ديوار پشت كوچه نشانده بودند

نصب بود همين كه وارد اين كوچه مي شديد بلافاصله دست چپ خانه اول خانه 

مرد نازنيني بود و كمرچين و سرداري پوش با كلاه پوستي طاسي . استاد نوروز بود

ت مي رسيديم به خانه عمو باقر ترك معروف چند قدم پايين تر دست راس. ∗شكمدار

عمو تركه مردي بود باند قد و لباده پوش وصامت و تسبيح به دست . به عمو تركه
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. در يكي از دالان هاي بي شمار تيمچه حاجب الدوله دكان خرازي مختصري داشت

يك پسر ارشد عمو تركه حسن آقا كه با ما بچه هاي سر و پا برهنه همبازي بود 

وبي مقدمه بناي قد كشيدن  را گذاشت و صدايش دو رگه شد و ديلاغ و نره  دفعه

ما كودكان خردسال  ازدرنظردرغول غريبي ازآب درآمد وطولي نكشيد كه بااين قد 

ياجوج و ماجوجي حكم عوج بن عنق را پيدا نمود و به همين ملاحضه مجبور بوديم 

ه دختر سر و مرو گنده اي هم عمو ترك. از او حساب ببريم وحرفش را گوش بدهيم 

از عبور از خانه عمو تركه  پس. داشت رقيه نام كه مقارن همان اوقات به شوهر رفت

ما در آن كوچه تنها خانواده غريب و تازه وارد بوديم ولي . ميرسيدند به خانه ما 

همان طور كه تقريبا پنجاه سال پيش يكسره از اصفهان بدان خانه وارد شديم هنوز 

بقيه السيف  رچند پدر و مادر و چند تن از برادرانم رخت به عالم بقا كشيده اندهم ه

نرينه و مادينه همه در همان خانه و همان لانه منزل و ماوي  خانواه تمام و كمال از

ما انداخته ما داريم و عمري است كه اهل كوچه سايه لطف و بيگا نگي خود رابر سر 

ه چهارم روبروي خانه ما خانه حاج شيخ مرتضي خان .اند ختهرا نيز از خود شنا

حاج شيخ مردي بود عمامه شير و شكري به سر با قدي متوسط و . سقط فروش بود 

در دالان سراي . ريش توپري كه هميشه از بركت رنگ و حنا مثل پر كلاغ سياه بود

گوش . امير دكان سقط فروشي داشت و ضمنا اگر پايش مي افتاد دلالي هم مي كرد

عيالش سنگين شده بود و پسرش فضل االله هم از همان دوره بچگي و گهواره خوابي 
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ده بود ، با اين همه كه سرش به سنگ حوض خورده و جزئي اختلال حواس پيدا كر

  حاج شيخ مرد

و شاكري بود و رضا به رضاءاالله را تكيه كلام ساخته بود  دختركي هم راضي 

بزرگ صدا مي كردند و با آنكه زرد نبو و لاغر داشت گوهر نام كه عموما اورا خانم 

و مفتولي بود نمي دانم به چه مناسبت از همان ابتداي آشنايي دو خانواده بنا شد 

شكر خدا كه داماد چنان عروسي نشدم و از چنان  نامزد من بخت برگشته باشد

خود . زير دست خانه حاج شيخ به منزل بي بي حميده مي رسيديم . مصيبتي رستم

بي بي حميده بيوه زن چاق و چله خوش سيما و خوش قلب و خونگرم و خوش 

زباني بود كه از شوهر مرحومش همين خانه و جند باب دكان و مغازه در گذر 

باغخانه و يك دو تكه زمين در حوالي دولاب ارث به او رسيده بود و با دو پسرك نه 

افسوس كه  .ندگاني مي كردساله و سيزده ساله خود در كمال آبرومندي و نجابت ز

هر دو پسرش گرفتار تب و لرز مزمني بودند كه تقريبا دوازده ماه سال دست از 

گريبان آنها بر نمي داشت خانه متشخص و معتبر كوچه همانا خانه افراسياب خان 

افراسياب خان آدم با سطوت و . اين خانه در بيخ كوچه و اقع بود . 1قلتشن ديوان بود

رت و پورت و با اخم و تخمي بود در باب روابط و مناسبات اهل كوچه ابهت و پرها

نسبتبه يكديگر بايد گفت چه بسا اتفاق مي افتاد كه ميانه دو خانه به هم ميخورد و 

به چندين خانه ديگر هم بين خانه نشينان شكر آب مي شد و حتي كار بالا گرفته 
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ها را با گيس گرو گذاشتن سرايت مي كرد ولي چيزي كه هست اين گونه پيش آمد

گيس سفيدان و به زور من بميرم و به جان عزيز خودت و اين سبيلها را تو گور 

يگذارم همان اشخاصي كه دو روز پيش چشم نداشتد همديگر رو ببينند حل مي 

پوشيده نماند كه بيشتر اين نقار و كدورت ها ودعواها و مرافعه ها سر آب . كردند

فرد . رشنبه كه نوبت آب به كوچه ما ميرسيد توليد مي گرديدبود و در شب هاي چها

فرداعضاي هر خانواده با تمام قوي دست و پا مي كرد كه آب ته نكشيده اول آب را 

به خانه خود برده حوض و آب انبار خود راپر كنند آن وقت بود كه بايد قطاربه قطار 

د كه آب از سرچشمه بند مي قيل و قال وقتي مي خوابي .خر آورده و رسوايي بار كرد

آمد و ضمنا چنان كه بر خودتان هم به تجربه معلوم گرديده ميراب باشي نيز وقتي 

ما اين پيش آمدهاي نقار انگيز هم همه مبني آفتابي مي شد كه آبها از آسياب افتاده ا

بر يگانگي و ياري و دستگيري و دلسوزي و خير خواهي و همدردي و همدستي و 

د ، مثلا شبي كه ختنه سوران پسراستاد نوروز بود و استاد وليمه مي يك جهتي بو

داد زنش با آنكه ما تازه از اصفهان وارد شده بوديم چادر نماز به سر فرا رسيد و 

پس ازسلام بي رودربايستي گفت زن آقا آيا ممكن است آن ديگبر دومني خود را 

د سفره چرمي اعلائي را هم كه مادرم علاوه بر ديگ يك عد. امشبه به ما قرض بدهيد

از مادرش به او رسيده بود به دست زن استاد داده گفت هر چه هست و نيست تعلق 

چندي پس از آن نيمه هاي شب در خانه ما را زدند و معلوم شد  .به خودتان دارد

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 8

پسر كوچك بي بي حميده با آن مزاج عليل قوزبالاقوز سرما خورده سينه پهلو هم 

در بيچاره اش كه دو سه شب مي شد كه خواب به چشمش نرفته بود ما. كرده است

آمده بود كه پيه بز در منزل ندارم و ميگويند خوب است پيه بز را داغ كرده و به 

م و چون پيه بز حاضر ندارم آمده ام اگر شما بمالسينه و كمر و پهلوي مريض 

ه محض اينكه مادرم ب. داشته باشيد قدري به من بدهيد تا فردا خريده رد نمايم

خبردار شد مثل اينكه فرزند خودش سينه پهلو كرده باشد خاك به سرم خاك عالم به 

سرم گويان از بستر برخاسته به عجله لباس پوشيد و با مقداري پيه بز به خانه بي 

بي حميده رفت و هر طور بود او را مجبور كرد كه برود قدري استراحت نمايد و 

ر بالين مريض نشسته خاكشي نبات به حلقش كرد و مادروار خودش تا اذان صبح ب

علاوه بر تمام اينها شب و روز بشقاب هاي هل و گلاب و  .از او پرستارري نمود

سوغات و كاسه هاي قد ونيم قد آش ها و پلوي زعفران و خلال نارنج و صدها 

ي و خوراك هاي ديگر به اسم تعارف و نذر و قرباني و چشم روشني و پشت پاي

كاسه .((عناوين ديگري از قبيل در ميان اين شش باب خانه در رفت و آمد بود

اصطلاح معرفي است و هر ايراني ميداند كه مقصود از آن كاسه اي است )) همسايگي

مخلص . كه ايرانيان در وقت كشيدن غذا حسب المرسوم به همسايگان مي فرستند 

و شادماني و چه در ماتم و سوگواري كلام آنكه تمام اهل اين كوچه چه در عروسي 

با هم شريك و يكدل و يك زبان بودند چنان كه پنداشتي همه اهل يك خانه و  اعضاي 
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يك دودمانند ، و لپ مطلب اينكه بدون آنكه خود شش خانواده متوجه باشند به 

     .صورت يك خانواده واحدي در آمده بودند كه در شش خانه منزل داشته باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تحليل داستان
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همانطور كه مشاهده شد ، داستان كوچه ي بي نام شرح خوبي ها ، همدردي ها ، 

دلسوزي ها ، دستگيري ها بود و در عين حال كه از كوچكترين بحث و جدالي هم 

صرف نظر نكرده بود و در واقع شخصيت هاي داستان با اعمالي كه انجام مي دادند 

ه بين آنها برقرار بود را به ما نشان مي دادند و هر كدام به ، رابطه اي بسيار خوبي ك

است كه ما ايرانيان بايد در اين دوران  نوبه ي خود منشا و سرچشمه ي تجربه اي

به قول خودمان (ياد گرفته و در زندگي خويش به كار ببنديم تا بتوانيم ما هم مثل 

قديمي ها چارچوب زندگي خود را با مهرو صفا و محبت و گذشت و ايثار ) گفتني

  .درست كرده و پايه و اساس آن را محكم كنيم

  

  .ذشت زندگي را سپري كنيمبه اميد آن روز كه همه ي ما با گ

  

  

  

  

  

  :شرح حال سيد محمد علي جمالزاده
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جمالزاده فرزند جمال الدين واعظ همداني معروف به اصفهاني از سيد محمدعلي 

وي در .ناطقين و آزادي خواهان بنام مشروطيت استسادات جبل عامل لبنان و از 

وخت و در اوايل سال ق در اصفهان متولد شد ، مقدمات را در تهران آم.ه 1309سال 

ق به بيروت رفت ودر يك دبيرستان غير مذهبي نام نويسي كرد و دوره .ه 1326

به پايان برد و در  )مدرسه آنطورا(متوسطه را نزد كشيشان لازاريست در جبل لبنان

ق .ه 1329جمالزاده تا پايان سال . ق از طريق مصر عازم پاريس شد.ه 1328سال 

ژون فرانسه فارغ التحصيل شد شته ي حقوق از دانشگاه ديق در ر.ه 1333در دوران 

حب صا. اهالي سويس ازدواج كرد ين ازهمان سال با همسر اول خود ژوزفو در

ق كه گرما گرم جنگ بين المللي .ه 1333ربيع الاول اواخرترجمه دو سه ماه بعد در

يك ماه بعد اول بود ، به برلين رفت و در كنار آزادي خواهان ايران قرار گرفت و 

براي اجراي ماموريتي از برلين حركت كرد و در روزهاي آخرجمادي الثاني وارد 

را )) رستاخيز((بغداد شد و چند ماهي در بغداد و كرمانشاه به سر برد و روزنامه ي 

ق از بغداد به برلين رفت و در رجب .ه 1334جمالزاده در جمادي الثاني . منتشركرد

واهان مهاجر ايراني پيوست و چندي در آنجا بود تا در آن سال به گروه آزادي خ

ق به استكهلم رفت و پيام مليون ايران را در انجمن صلح استكهلم .ه 1335سال 

مطرح كرد و پس از مراجعت به برلين دست به نويسندگي زد و مقالات تحقيقي خود 

و امثال آنها در را درباره ي فرد شاه ، تجدد بزرگ ايران ، روابط قديم روس و ايران 
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يكي بود يكي نبود ، جمالزاده از همان هنگام . به چاپ رسانيد)) كاوه((روزنامه ي 

اقامت در برلين و مصاحبت با ميرزا محمد خان قزويني و سيد حسن تقي زاده و 

مملكت ما هزارها موضوع هاي بكر و (( دانشمندان ديگر ايران معتقد شده بود كه 

كه هنوزمانند بسياري از منابع ثروت مادي ما دست  بديع و مهم موجود است

نخورده و مورد بهره بر داري واقع نگرديده است و اگر نويسنده اي قابل و با همت و 

استقلال پيدا بشود مي تواند از هر كدام از آنها رمان و يا لااقل قصه يخواندني و 

و با اين عقيده و .)) دممتازي بسازد كه بيگانگان هم به خواندن آن رغبت داشته باشن

ق گاهي به گاهي به محض تفريح .ه 1340تا  1333طرز فكر بود كه در خلال سالهاي 

خاطر از مشاغل و تتبعات جدي تر و به دست دادن نمونه اي از فارسي معمولي و 

راجع به خرابي و فقدان  متداوله ي امروزه حكاياتي را نوشته و آنها را با مقدمه اي 

بعضي نظريات ديگر در اين خصوص در رسي و لزوم ترقي دادن آن و نسبي نثر فا

ابتدا )) فارسي شكر است((مجموعهاي فراهم آورده بود كه نخستين حكايت آن به نام 

ي حكايات به ق هم.ه 1340ع رسيد و بعد به سال به طب)) كاوه((در روزنامه ي 

  .ددر برلين منتشر ش)) يكي بود يكي نبود((صورت كتاب مستقل 

  

  

  :پايان كار جمالزاده

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 13

جمال زاده بيش از يك قرن زندگي كرد وبا اينكه نزديك به نود سال ازعمر درازش را 

در اروپا گذراند ، بيش از نود سال يعني زماني كه در تبعيدهاي سياسي همراه پدرش 

مي رفت در عرصه ي اجتماع و فرهنگ و ادب و تاريخ ايران حضور داشت و شهادت 

استان نويسي جديد فارسي با جمال زاده شروع نشده اما او با انتشار يكي د. مي داد

ش داستان نويسي جديد را بنا گذاشت وتا ده ها سال .ه 1300بود يكي نبود در سال 

گذشته از اين او تا سالهاي آخر . بعد به نوشتن رمان وداستان كوتاه ادامه داد 

و اجتماع ناظر و حاضر و فعال بود عمرش به شكل بسيار گسترده اي در قلمرو ادب 

در نقد ادبي ، در تحقيق درباره ي لغات و اصطلاحات و اقوال و عادات توده ي  .

در ادبيات و ) چه ادبي چه اجتماعي(مردم ، در تاريخ معاصر و خاطرات تاريخي 

عرفان و فلسفه و تاريخ قديم ايران ، در تماس و ارتباط مدام با رويدادهاي ادبي و 

نگي و اجتماعي ، در مكاتبه و مصاحبه با تعداد بي شماري از هم ميهنان خود از فره

هر سن و سالي چه در داخل و چه خارج از ايران فقط مجموع نامه هايي كه به 

سرشناسان ودستاندركاران ايراني دوره ي حياتش نوشته بايد بالغ بر چند هزار 

قانع وراضي بود و از هر نظر جمال زاده ازهر نظر آدمي . پي باشد صفحه ي چا

براي هر كه از او كاري مي . آدمي گشاده روي و گشاده دست و فراخ سينه بود

. به هر كه به او نامه مي نوشت جواب مي داد.خواست تا مي توانست كار مي كرد

زبان و قلمش از تشويق و تحسين باز نمي ايستاد ، گر چه در اين كار نسبت را 
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چه از انتقاد بجا ومناسب آن هم با ظرافت و شيريني كميابي رو رعايت ميكرد و اگر 

براي . اعتماد به نفس واقعي او را از تظاهرو تفرعن بي نياز كرده بود. گردان نبود

همه استقلال راي و شخصيت قائل بود و از همه چيز ياد مي گرفت از لغزشهاي خود 

فقط (و در موارد نادري كه به راحتي سخن مي كفت تقريبا از هيچ كس بد نمي گفت 

اين كار را لازم مي دانست كلامش بلند و زبانش تند و ) به دلايل اخلاقي و اجتماعي

جمال زاده زندگي را دوست مي داشت اما به خاطرنام و نشان . تيز و خرد كننده نبود

بخل و كينه و حسد در ذره اي . و رياست و دارايي به هيچ كس زيان نمي رساند

رفتارش مشهود نبود با اينكه نه فقط از نظر سن و سال كه بويژه از نظر گفتار و 

وسعت تجربه و دانش به حد پيري رسيده بود ، هميشه جوان بود و هميشه جوان 

هر كس كه او را مي شناخت بي ترديد او را يكي از دوست داشتني ترين  .ماند

او . د مي داشت،شيرين سخن ترين بي تكلف ترين و فروتن ترين آشنايان خو

سالمندان ژنو دار فاني را وداع ي خانه  در) ق.ه 1415(ش .ه 1376آبان  17سرانجام 

اما سعدي هم راست گفته )) اول وآخر همه خواهيم مرد((ايرج راست گفت كه  .گفت 

  )).  مرده آن است كه نامش به نيكويي نبرند(( بود كه 

  

  

  :نگاهي كلي به زندگي جمال زاده 
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  تولد در اصفهان) ق.ه 1309( 1270

  انتقال همراه خانواده از اصفهان به تهران 1281تا  1280

  پدرش او را براي تحصيل به لبنان فرستاد  1286پيش از 

  قتل پدرش به دست عمال محمد علي شاه قاجار در بروجرد 1908/  1286

  ؟ ترك بيروت و عزيمت به مصر و فرانسه و سويس

  فرانسه Dijonي حقوق در شهر  ؟ اخذ درجه ليسانس در رشته

  در برلين)) كميته ي مليون ايراني (( ورود به آلمان و پيوستن به  1915

جمادي  16ق اولين مقاله او در روزنامه ي خاور ، استانبول در شماره ي .ه 1333

  چاپ شد  1333الاول 

)) يراني كميته ي مليون ا(( ق مقاله ي او در اولين شماره ي روزنامه مستقل .ه 1334

ياد سيد : نام كتاب (  .ق چاپ شد.ه 1334رمضان  26در بغداد به نام رستاخيز در 

  )محمد علي جمال زاده 

  پيوستن به روزنامه ي كاوه برلين 1916/ ق .ه 1324

در كنگره سوسياليستها در استكهلم )) كميته ي مليون ايراني (( از طرف  1917

  .شركت كرد

  ارت ايرانخدمت در سف  1930از ؟ تا 

  همكاري با نامه ي فرنگستان ، برلين 1924/  1303
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  همكاري با مجله ي علم و هنر 1927/  1306

  ژنو)) دفتر بين المللي كار(( آغاز خدمت در  1926/  1310

  .سال خدمت باز نشسته شد 25پس از )) دفتر بين المللي كار (( در   1335

  اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو از ؟ تا ؟ وابسته ي فرهنگي ايران در مركز 

  در گذشت ، در خانه ي سالمندان ، ژنو 1997نوامبر  8،  1376آبان  17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :آثار جمال زاده
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گلستان  –) ترجمه(قهوه خانه ي سورات  –تاريخ روايط ايران و روس  –گنج شايگان 

گذشت عمو سر –قصه ي قصه ها  –دارالمجانين  –نيك بختي يا پند نامه سعدي 

نمايشنامه  –هزار پيشه  –اه آب نامه ر  –صحراي محشر –قلتشن ديوان  –حسينعلي 

سرو ته يه  –تلخ و شيرين  –) ترجمه(ي معصومه ي شيرازي سرگذشت بشر 

 –) ترجمه(خسيس  –) ترجمه(دون كارلوس  –) ترجمه(ويلهم تل  –كرباس 

آزادي و حيثيت  –كهنه و نو  –شاهكار بانك ناي  –) ترجمه ( داستانهاي برگزيده 

غير از خدا هيچ كس نبود  –) ترجمه(دشمن ملت  –كشكول جمالي  –) ترجمه(انساني 

زمين و ارباب و  –فرهنگ لغات عاميانه  –خاك و آدم  –) ترجمه(هفت كشور  –

نويسندگي و داستان  طريقه ي  --  آسمان و ريسمان—صندوقچه ي اسرار –دهقان 

اصفهان  –تصحيح سرگذشت حاجي باباي اصفهاني  –يرانيان خلقيات ما ا –سرايي 

        .قصه ي ما به سر رسيد  –هزار دستان  –

  

  

  

  

  

  :فهرست منابع

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 18

  ))ياد سيد محمد علي جمال زاده (( كتاب  -1

      ))قلتشن ديوان (( كتاب  -2
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